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پیامدهای جهانی شکست آمریکا
شکســـت آمریکا در خلیـــج فارس پیامدهـــای جهانی گســـترده‌تری نیز خواهد داشـــت. در 
سراســـر جهان این تصور شـــکل می‌گیرد که تنها چند هفته جنگ با یـــک قدرت منطقه‌ای، 
ذخایر تســـلیحاتی آمریکا را تا سطحی خطرناک کاهش داده است؛ آن هم بدون اینکه راه‌حل 
ســـریعی برای جبران آن وجود داشـــته باشـــد. پرســـش‌هایی که این وضعیت درباره آمادگی 
آمریـــکا برای یک درگیری بزرگ دیگر ایجاد می‌کند، ممکن اســـت شـــی جیـــن پینگ را برای 
حملـــه به تایوان یا ولادیمیر پوتین را به تشـــدید اقدامات در اروپا ترغیب کند. اما دســـت‌کم 
متحدان آمریکا در شـــرق آســـیا و اروپا ناگزیر خواهند شـــد درباره توانایی و پایداری این کشور 
در مواجهـــه با بحران‌های آینده تردید کنند. ســـازگاری جهانی با یک »جهان پســـاآمریکایی« 
نیز در حال شـــتاب گرفتن اســـت. موقعیت پیشـــین و مســـلط آمریکا در خلیج فارس، تنها 

نخســـتین مورد از مجموعه‌ای از این عقب‌نشـــینی‌ها خواهد بود.
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حاضـــر به پذیرش آنها نشـــده اســـت. کســـانی که با 
ســـاده‌انگاری از ترامپ می‌خواهند »کار را تمام کند« 
به‌ندرت به هزینه‌های آن اشـــاره می‌کنند. مگر آنکه  
آماده باشد خطر نابودی ناوهای جنگی را در تنگه‌ای 
مورد مناقشـــه بپذیرد یا آنکه حاضر باشـــد خســـارت 
ویرانگـــر و بلندمدتی را که احتمـــالاً در نتیجه تلافی 
ایـــران به ظرفیت‌هـــای تولیدی منطقـــه وارد خواهد 
شـــد قبول کنـــد. در این صـــورت، کنار کشـــیدن در 
مقطع کنونی شـــاید کم‌هزینه‌ترین گزینه بد باشـــد. 
از منظـــر سیاســـی نیـــز، ترامـــپ احتمالاً احســـاس 
می‌کند شانس بیشـــتری برای دوام آوردن پس از یک 
شکســـت دارد تا بـــرای بقا در جنگی بســـیار بزرگ‌تر، 
طولانی‌تـــر و پرهزینه‌تـــر کـــه باز هم ممکن اســـت به 
شکست ختم شود. بنابراین، شکســـت برای ایالات 
متحده نه‌تنهـــا ممکن، بلکه محتمل اســـت؛ و این 

اســـت چهره شکست.
ایـــران همچنان کنترل تنگه هرمـــز را در اختیار دارد. 
این فرض رایج که پس از پایـــان بحران، تنگه دوباره 
به وضعیت پیشـــین باز خواهد گشـــت، بی‌اســـاس 
اســـت. ایـــران نیز هیـــچ علاقـــه‌ای به بازگشـــت به 
وضعیت گذشـــته ندارد. از نگاه این کشـــور، پرسش 
اساســـی این اســـت که هرگونـــه توافق بـــا ترامپ تا 
چه اندازه قابـــل اعتماد اســـت؟ ایرانی‌ها نمی‌توانند 
مطمئـــن باشـــند کـــه او چنـــد مـــاه پـــس از امضای 
توافـــق، دوبـــاره تصمیم به حمله نگیـــرد. همچنین 
به‌خوبـــی می‌داننـــد که اســـرائیل نیز ممکن اســـت 
بـــار دیگر دســـت به حملـــه بزند، زیـــرا تـــل آویو هر 
زمان که منافعش را در خطر ببینـــد، خود را مقید به 

خویشـــتنداری نمی‌داند.
بســـیاری از تحلیلگران بر این باورند که ایران ممکن 
اســـت از این بحران با قدرتی بیش از گذشته بیرون 
بیاید؛ چراکـــه نه‌تنها ظرفیت بالقوه هســـته‌ای خود 
را حفـــظ کرده، بلکه بـــه ابزاری مؤثرتـــر یعنی توانایی 
بستن تنگه هرمز دســـت یافته است. وقتی ایرانی‌ها 
از »بازگشـــایی« تنگـــه ســـخن می‌گوینـــد، همچنان 
منظورشـــان این اســـت که آن را تحـــت کنترل خود 
نگـــه دارنـــد. در ایـــن وضعیـــت، ایـــران نه‌تنهـــا قادر 
خواهـــد بود بـــرای عبور کشـــتی‌ها عـــوارض مطالبه 
کند، بلکـــه می‌تواند عبـــور و مرور را به کشـــورهایی 
محـــدود کند کـــه بـــا آن روابط مطلـــوب دارنـــد. اگر 
کشـــوری رفتاری داشـــته باشـــد که حاکمان ایران آن 
را نپســـندند، می‌تواننـــد صرفاً با کند کـــردن یا حتی 
تهدیـــد به کنـــد کردن جریـــان تردد کشـــتی‌های آن 

کشـــور، آن را مجازات کنند.
قدرت بســـتن یـــا کنترل جریـــان عبور کشـــتی‌ها از 
تنگه، از نظـــر اثرگذاری فوری و عملـــی از توان نظری 
حتـــی از برنامه هســـته‌ای ایران نیز بیشـــتر اســـت. 

ایـــن اهرم فشـــار به رهبـــران تهران امـــکان می‌دهد 
کشـــورها را وادار کنند تحریم‌ها را لغو کـــرده و روابط 
خـــود را عادی کنند، یا در غیر ایـــن صورت با پیامدها 
و مجازات‌هـــا روبـــه‌رو شـــوند. در چنین شـــرایطی، 
اســـرائیل بیـــش از هر زمـــان دیگـــری در انـــزوا قرار 
خواهد گرفت؛ در حالی که ایران ثروتمندتر می‌شود 
و دوباره تســـلیح می‌شـــود و دانش هســـته‌ای خود را 
حفظ می‌کند. علاوه براین، وضعیت جدید در تنگه 
همچنین باعث تغییر قابل توجهی در موازنه قدرت 
و نفوذ، هم در ســـطح منطقه و هم در سطح جهانی 
خواهد شـــد. در منطقه، ایالات متحده به‌عنوان یک 
»قدرت پوشـــالی« شناخته خواهد شـــد و کشورهای 
خلیج فارس و دیگر دولت‌های عربی را وادار خواهد 

کرد که خـــود را با ایـــران تطبیق دهند.
در همین رابطه روئل گرکت و ری تکیه، پژوهشگران 
مســـائل ایـــران، نوشـــته‌اند: »اقتصادهـــای عربـــی 
خلیج فـــارس تحت چتـــر هژمونی آمریکا ســـاخته 
شـــدند. اگر ایـــن چتر برداشـــته شـــود و همـــراه آن 
آزادی کشـــتیرانی نیز از بین برود کشـــورهای خلیج 
فـــارس ناگزیـــر به ســـمت ایـــران خواهند رفـــت و از 
این کشـــور درخواســـت حمایت خواهند کرد.« آنها 
تنها کشـــورهایی نخواهنـــد بود که ناچارنـــد به ایران 
نزدیک شـــوند. همه کشـــورهایی که به انرژی خلیج 
فارس وابســـته‌اند، ناچار خواهنـــد بود ترتیبات خود 
را با ایران تنظیم کننـــد. چه انتخاب دیگری خواهند 
داشـــت؟ اگـــر ایالات متحـــده بـــا آن نیـــروی دریایی 
عظیمـــش نتواند یا نخواهـــد تنگه را بـــاز کند، هیچ 
ائتلافی از نیروها با حتی بخشـــی از تـــوان آمریکا نیز 
قادر به انجام آن نخواهد بود. ابتکار آنگلو-فرانســـوی 
برای گشـــت‌زنی در تنگـــه آن هم پـــس از آتش‌بس، 
بیشـــتر شـــبیه یک اقدام نمادیـــن اســـت. امانوئل 
مکرون رئیس‌جمهور فرانســـه، گفته اســـت که این 
»ائتلاف« تنها در شـــرایط صلح‌آمیز در تنگه فعالیت 
خواهد کرد. واقعیت این اســـت که بـــا کنترل ایران، 
این تنگه تا مدت طولانی باز نخواهد شـــد. چین نیز 
با اینکه احتمالاً نفوذی بر تهـــران دارد، اما به ‌تنهایی 
قادر نیســـت تنگه را باز کند. یکـــی از پیامدهای این 
تحـــول می‌توانـــد شـــکل‌گیری یـــک رقابـــت دریایی 
میان قدرت‌های بزرگ باشـــد. در گذشـــته، بیشـــتر 
کشورهای جهان، از جمله چین، روی ایالات متحده 
حســـاب می‌کردند تا هم از بـــروز چنین بحران‌هایی 
جلوگیری کنـــد و هم در صورت وقوع، آنها را مدیریت 
کنـــد. اما اکنون کشـــورهای اروپایی و آســـیایی که به 
منابـــع انرژی خلیـــج فـــارس وابســـته‌اند، در برابر از 
دســـت رفتن این منابع حیاتی عملاً ناتـــوان به نظر 
می‌رسند. این کشـــورها تا چه زمانی می‌توانند چنین 

وضعیتـــی را تحمل کنند؟

اگـــر امـــروز، پـــس از گذشـــت بیـــش از یـــک قـــرن، 
پیشـــنهادهای عبـــده کمـــی محافظه‌کارانـــه و محدود 
به نظـــر می‌رســـند، بایـــد در نظر داشـــت کـــه در زمان 
خود، این پیشـــنهادها بشدت جســـورانه بودند. عبده 
شـــخصیتی هم محافظـــه‌کار و هم اصلاح‌طلـــب بود. 
او می‌توانســـت اصلاحـــات اداری محمدعلـــی پاشـــا را 
بپذیـــرد و از گســـترش برنامه‌های درســـی مؤسســـات 
آموزشـــی اســـامی حمایت کند، زیرا بـــرای او تغییر به 
خودی خود ترســـناک نبود. امـــا، عبده نگـــران بود که 
برخـــی مســـلمانان و حتـــی اروپایی‌ها تغییـــر را تنها در 
خارج از چهارچوب اســـام ممکن بداننـــد. بنابراین او 
تلاش کرد نشـــان دهد که تغییـــر و نـــوآوری مثبت، نه 
تنها مختص غرب مســـیحی است، بلکه در چهارچوب 
درست اســـام نیز مجاز و حتی تشویق‌شـــده است. به 
ایـــن ترتیب، عبده توانســـت هـــم جامعه اســـامی را از 
پذیـــرش بی‌رویه ایده‌ها و شـــیوه‌های نـــو محدود کند 
و هـــم آن را به پذیـــرش اصلاحات و نوآوری‌های ســـازگار 
با دین تشـــویق نماید. از نظر عبـــده، هر تغییر یا نوآوری 
باید با معیارهای قرآن و حدیث ســـنجیده شود. تنها در 
صورتی که از این منظر قابل قبول باشـــد، می‌توانســـت 
با عقل انســـانی آگاهانه به کار گرفته شـــود. شـــاگردان 
عبـــده، امـــا، تفکـــرات او را در دو جهـــت افراطی پیش 
بردند: برخی او را بنیان‌گذار یک مکتب ســـخت‌گیرانه 
در تفســـیر دین می‌دانســـتند و برخی دیگر، او را حامی 
آزادی بی‌قید و شرط عقل انســـانی به شمار می‌آوردند. 
این تفاوت برداشـــت‌ها نشـــان می‌دهد که تعادل میان 
محافظه‌کاری دینی و اصلاح‌طلبی عقلانی در اندیشـــه 
عبده، هم در زمان او و هم در نسل‌های بعد، موضوعی 

حســـاس و بحث‌برانگیز بوده اســـت.
در قلمروهـــای عثمانـــی، تأکیـــد عبدالحمیـــد بر مقام 
خـــود به‌عنوان خلیفه، گـــواه اهمیت اســـام به‌عنوان 
پیونـــدی بنیادی میـــان عرب‌ها و دولـــت عثمانی بود. 
مـــردم مناطق بالـــکان به‌ســـرعت هویت ملی خـــود را 
بازشـــناختند، چرا کـــه تفاوت‌های مذهبی نیـــز آنها را 
متمایز می‌کرد. اما برای مســـلمانان عـــرب، پیوندهای 
ـــه در اولویـــت قـــرار داشـــت و دولت عثمانـــی نمود  امَُّ
عینـــی ایـــن پیوندها بـــود. تـــا زمانی کـــه وفـــاداری به 
امپراطوری هم‌راســـتا بـــا وفـــاداری به ارزش‌هـــای برتر 
اســـام به نظـــر می‌رســـید، اکثریت مســـلمانان عرب 
مشـــروعیت حکومت عثمانی را پذیرفته بودند. با این 
حال، هنگامی کـــه اصلاح‌طلب ســـوری، عبد الرحمن 
کواکبی، اســـتدلال کرد که عثمانی‌ها مسئول انحطاط 
اســـام‌اند، او با طرحـــی ملی‌گرایانه، افق تـــازه‌ای پیش 
روی نظـــم عثمانی-اســـامی در ســـرزمین‌های عربـــی 
گشـــود. الکواکبی )۱۸۵۴–۱۹۰۲( از خانواده‌ای برجسته 
در حلـــب برخاســـت. فعالیتـــش در روزنامه‌نـــگاری و 
مدیریت شـــهری، او را پیوسته در تعارض با سانسورهای 
عبدالحمیـــد قرار می‌داد و ســـرانجام در ســـال ۱۸۹۹ به 
مصر مهاجرت کرد، جایی کـــه در محافل فکری قاهره 
جایگاهـــی برجســـته یافـــت. در دو اثر شـــاخص خود، 
»طبائع الاســـتبداد« )ماهیـــت اســـتبداد( و »أم القرى« 
)مادر شـــهرها: مکه(، او علل انحطاط اســـام را واکاوی 
کرده و پیشـــنهاداتی بـــرای احیای آن ارائه نمـــود. هر دو 
کتاب، نقدی ژرف بر حکومت اســـتبدادی عبدالحمید 

به شـــمار می‌روند.

جریان‌های نوظهور تمایز فرهنگی عربی

)62(

خ و مفســـر نومحافظـــه‌کار آمریـــکا و از چهره‌هایی که  رابـــرت کیگان، مور
دهه‌هـــا از حامیان جدی مداخلات نظامی واشـــنگتن بـــوده، در تحولی 
معنـــادار در مقاله‌ای که با عنوان »کیش و مات آمریکا در ایران« نوشـــته 
اســـت، اذعان می‌کند جنگ با ایران می‌تواند نشـــانه‌ای از افول هژمونی 
 آمریـــکا باشـــد. اعترافی که به‌زعـــم بســـیاری بازتابی از تغییـــرات عمیق 
در نظم جهانی اســـت.  او در این مقاله تأکیـــد می‌کند که درگیری کنونی 
با ایـــران ممکن اســـت بـــه یکـــی از مهم‌تریـــن شکســـت‌های راهبردی 
آمریکا در دهه‌های اخیر تبدیل شـــود؛ شکســـتی که برخلاف تجربه‌های 
گذشـــته نـــه قابل جبران اســـت و نـــه قابل چشم‌پوشـــی. ایـــن درگیری 

می‌توانـــد به‌طـــور اساســـی موازنه قـــدرت را هـــم در خاورمیانـــه و هم در 
ســـطح جهانی تغییر دهد. از یک‌ســـو، ایران همچنـــان کنترل تنگه هرمز 
را در دســـت دارد و از این طریق می‌تواند بر بازار جهانی انرژی فشار وارد 
کند؛ از ســـوی دیگـــر، آمریکا قادر نیســـت نتیجه‌ای قاطع، چـــه نظامی و 
چه سیاســـی، بر این وضعیت تحمیل کند. مجموعه این تحولات نشـــان 
می‌دهـــد که واشـــنگتن بـــا محدودیت‌های جـــدی و فزاینـــده‌ای روبه‌رو 
شـــده اســـت. این وضعیت نه‌تنها به تضعیـــف موقعیت آمریـــکا و تقویت 
نقـــش ایران، چیـــن و روســـیه منجر می‌شـــود، بلکه می‌تواند زمینه‌ســـاز 

گذار به »جهانی پســـاآمریکایی« شود.

یـــادآوری دوره‌ای کـــه ایالات متحـــده در یک درگیری 
متحمل شکســـتی کامل و قاطع شـــده باشد دشوار 
اســـت؛ شکســـتی چنان تعیین‌کننده که پیامدهای 
راهبـــردی آن نـــه قابـــل جبـــران باشـــد و نـــه قابـــل 
چشم‌پوشـــی. خســـارت‌های فاجعه‌باری که آمریکا 
در ماه‌های نخست جنگ جهانی دوم در پرل هاربر، 
فیلیپین و سراسر اقیانوس آرام غربی متحمل شد، 
در نهایـــت جبران شـــدند. شکســـت‌ها در ویتنام و 
افغانســـتان پرهزینه بودند، اما به ایـــن خاطر که این 
دو کشـــور از صحنه‌ اصلی رقابت جهانـــی دور بودند، 
آســـیبی جدی به جایگاه کلی آمریـــکا در جهان وارد 
نکردنـــد. ناکامی اولیـــه در عراق نیز بـــا تغییر راهبرد 
تـــا حدی جبران شـــد؛ تغییری کـــه در نهایت عراقی 
نســـبتاً باثبـــات و بی‌تهدید بـــرای همســـایگانش بر 

جای گذاشت.
اما شکست در رویارویی کنونی با ایران ماهیتی کاملاً 
متفاوت دارد. این شکســـت نه قابل جبران اســـت و 
نه می‌تـــوان آن را نادیـــده گرفت. دیگر بازگشـــتی به 
وضعیت پیشین وجود نخواهد داشت و هیچ پیروزی 
نهایـــی بـــرای آمریـــکا در کار نخواهد بود کـــه بتواند 
خسارت‌های واردشـــده را خنثی یا جبران کند. تنگه 
هرمـــز دیگر مانند گذشـــته »باز« نخواهد بـــود. ایران 
بـــا در اختیار داشـــتن کنترل ایـــن تنگه، بـــه بازیگر 
اصلی منطقه و یکـــی از بازیگران اصلی جهان تبدیل 
می‌شـــود. نقش چین و روســـیه، به‌عنوان متحدان 
ایـــران، تقویت خواهد شـــد و در مقابل، نقش ایالات 

متحده به‌طور چشـــمگیری تضعیف می‌شـــود.

برخـــاف ادعاهـــای مکـــرر حامیـــان جنـــگ درباره 
نمایـــش قـــدرت آمریـــکا، این درگیـــری چهـــره‌ای از 
ایـــالات متحده را آشـــکار کـــرده که نه‌تنهـــا غیرقابل 
اعتماد اســـت، بلکه توان به پایان رساندن آنچه آغاز 
کرده را نیز ندارد. این وضعیـــت می‌تواند زنجیره‌ای از 
واکنش‌ها را در سراســـر جهان به‌دنبال داشته باشد، 
زیرا دوســـتان و دشـــمنان آمریکا ناگزیر خواهند شد 

خـــود را بـــا پیامدهای این شکســـت تطبیق دهند.
دونالـــد ترامپ دوســـت دارد درباره اینکـــه »برگ‌های 
برنده« در دســـت چه کسی اســـت صحبت کند، اما 
روشـــن نیســـت که آیا کارت‌های خوبی برای بازی در 
اختیـــار دارد یا خیـــر. ایالات متحده و رژیم اســـرائیل 
بـــه مـــدت 39 روز ایـــران و رهبـــران آن را هـــدف قرار 
دادنـــد؛ اما نتوانســـتند حکومـــت را ســـاقط کنند یا 
حتـــی کوچک‌ترین امتیـــازی از آنها بگیرنـــد. اکنون 
دولت ترامپ امیدوار اســـت که محاصره بنادر ایران 
بتوانـــد کاری را انجـــام دهـــد که زور نظامی گســـترده 
از انجامـــش ناتوان بـــود. حکومتی که بـــا پنج هفته 
حملات نظامی بی‌وقفه به زانو درنیامد؛ بعید اســـت 

که در برابر فشـــار اقتصادی تســـلیم شود.
با ایـــن حـــال، برخـــی از حامیـــان جنگ خواســـتار 
ازســـرگیری حملات نظامی شـــده‌اند، اما نمی‌توانند 
توضیح دهند که دور دیگـــری از بمباران چگونه قرار 
است کاری را انجام دهد که 39 روز بمباران نتوانست 
انجـــام دهد؟ هر اقـــدام نظامی بیشـــتر، ناگزیر ایران 
را به تلافی علیه کشـــورهای همســـایه خلیج فارس 
ســـوق خواهـــد داد؛ و مدافعـــان جنگ بـــرای آن هم 
پاســـخی ندارند. ترامپ حمـــات علیه ایـــران را نه از 
ســـر خســـتگی، بلکه به ایـــن دلیل متوقـــف کرد که 
ایران تأسیســـات حیاتی نفت و گاز منطقه هدف قرار 
گرفتند. نقطه عطف این حملات در ۱۸ مارس اتفاق 
افتاد؛ زمانی که اســـرائیل میدان گازی پارس جنوبی 
ایران را بمباران کرد و ایران در پاســـخ، شـــهر صنعتی 
رأس لفان قطر، بزرگ‌ترین مرکز صادرات گاز طبیعی 

جهان را هدف قـــرار داد. ترامـــپ در واکنش، توقف 
حملات بیشـــتر به تأسیســـات انرژی ایـــران را اعلام 
کرد و ســـپس، با وجود آنکه ایران حتی کوچک‌ترین 

امتیازی نـــداده بود، آتش‌بـــس را اعلام کرد.
محاســـبات ریســـکی که یک ماه پیش ترامپ را وادار 
به عقب‌نشینی کرد، همچنان پابرجاست. حتی اگر 
ترامپ ادعای خود برای نابودی بیشتر ایران از طریق 
بمباران‌های بیشـــتر را عملی کند، ایران باز هم قادر 
خواهـــد بود تعـــداد زیادی موشـــک و پهپاد شـــلیک 
کند. ایـــن حملات نه تنها می‌تواند زیرســـاخت‌های 
نفـــت و گاز منطقـــه را برای ســـال‌ها یـــا دهه‌ها فلج 
کند بلکـــه می‌تواند جهان و از جملـــه ایالات متحده 
را وارد یک بحـــران اقتصادی طولانی‌مدت کند. حتی 
اگر ترامپ بخواهد بمباران ایران را بخشـــی از راهبرد 
خروج خـــود قـــرار دهد )یعنـــی با نمایـــش ظاهریِ 
قـــدرت، عقب‌نشـــینی‌اش را پنهان کنـــد( نمی‌تواند 
بـــدون به خطر انداختن وقـــوع چنین فاجعه‌ای این 

کار را انجام دهد.
اگر این وضعیت »کیش و مات« نباشـــد، دســـت‌کم 
بســـیار به آن نزدیک اســـت. گزارش‌ها حاکـــی از آن 
اســـت که ترامپ در روزهای اخیر از جامعه اطلاعاتی 
آمریـــکا خواســـته پیامدهای اعـــام پیـــروزی و ترک 
صحنـــه را ارزیابی کننـــد. نمی‌تـــوان او را بابت این کار 
ســـرزنش کرد. امید بســـتن به فروپاشـــی حکومت، 
راهبرد چنـــدان محکمی نیســـت؛ به‌ویژه کشـــوری 
کـــه پیش‌تر نیـــز از موج‌هـــای پیاپی فشـــار نظامی و 
اقتصادی جان ســـالم به در برده است. ترامپ آن‌قدر 
زمـــان ندارد که منتظر بماند؛ آن هم در شـــرایطی که 
قیمـــت نفت بـــه ســـمت ۱۵۰ یـــا حتـــی ۲۰۰ دلار برای 
هر بشـــکه حرکـــت می‌کند، تـــورم افزایـــش می‌یابد 
و کمبـــود جهانی غذا و دیگـــر کالاهای اساســـی آغاز 

می‌شـــود. او به یک راه‌حل ســـریع‌ نیـــاز دارد.
اما هر راه‌حلی غیر از تســـلیم عملیِ آمریکا، خطرات 
عظیمـــی دربـــردارد؛ خطراتـــی کـــه ترامـــپ تاکنون 

ترجمه

رابرت کیگان

عضو ارشد مؤسسه بروکینگز

ایران چگونه آمریکا را کیش و مات کرد؟ 

آتلانتیک تحلیل کرد؛  از شکست راهبردی واشنگتن در خاورمیانه
تا دگرگونی موازنه قدرت و شتاب‌گرفتن جهان پساآمریکایی

شـــرکت کود شـــیمیایی اوره لردگان )ســـهامی عام( در نظـــر دارد محصـــول اوره نامنطبـــق )OFF3( خود در 
حـــدود 100 تـــن را از طریق مزایده عمومی به فروش رســـاند لذا متقاضیان شـــرکت در مزایـــده جهت دریافت 

اســـناد مزایده مطابق شـــرایط ذیل اقـــدام نمایند.
• مبلـــغ تضمین شـــرکت در مزایـــده برابـــر 1,500,000,000ریال بـــه صـــورت ضمانتنامه بانکی یـــا چک تضمین 

شـــده بانکی می باشـــد.
خ 1405/02/27 بـــا مراجعـــه بـــه وب ســـایت شـــرکت بـــه آدرس:  • متقاضیـــان جهـــت دریافـــت اســـناد مزایـــده از روز یکشـــنبه مـــور

WWW.LUFC.IR بخش مزایده و یا از طریق مراجعه حضوری به آدرس تهران- شـــهرک غرب- بلوار فرحزادی-خیابان نخلســـتان-کوچه 
گلســـتان یکم- پلاک 48-طبقه 4 با معرفی نامـــه کتبی اقدام نمایند.

• محل تحویل محصول مورد مزایده: بوشهر- انبار بندر خدماتی پارس عسلویه
• سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده قید شده است. 

آگهی مزایده عمومی
)OFF3( فروش 100 تن محصول اوره نامنطبق

شـــرکت کود شـــیمیایی اوره لردگان )ســـهامی عام( در نظر دارد محصول پودر کلوخـــه اوره ضایعاتی خود در 
حـــدود 1000 تن را از طریـــق مزایده عمومی به فروش رســـاند لذا متقاضیان شـــرکت در مزایده جهت دریافت 

اســـناد مزایده مطابق شـــرایط ذیل اقدام نمایند.
• مبلـــغ تضمین شـــرکت در مزایـــده برابـــر 15,000,000,000ریال به صـــورت ضمانتنامه بانکی یـــا چک تضمین 

شـــده بانکی می باشد.
خ 1405/02/27 بـــا مراجعـــه بـــه وب ســـایت شـــرکت بـــه آدرس:  • متقاضیـــان جهـــت دریافـــت اســـناد مزایـــده از روز یکشـــنبه مـــور

WWW.LUFC.IR بخش مزایده و یا از طریق مراجعه حضوری به آدرس تهران- شـــهرک غرب- بلوار فرحزادی-خیابان نخلســـتان-کوچه 
گلســـتان یکم- پلاک 48-طبقه 4 با معرفی نامـــه کتبی اقدام نمایند.

• محل تحویل محصول مورد مزایده: انبار مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان
• سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده قید شده است. 

آگهی مزایده عمومی
فروش 1000 تن پودر کلوخه اوره ضایعاتی

شـــرکت کود شیمیایی اوره لردگان )ســـهامی عام( در نظر دارد محصول اوره نامنطبق )OFF1( خود در حدود 
2200 تـــن را از طریق مزایده عمومی به فروش رســـاند لذا متقاضیان شـــرکت در مزایده جهت دریافت اســـناد 

مزایده مطابق شـــرایط ذیل اقدام نمایند.
• مبلـــغ تضمین شـــرکت در مزایـــده برابـــر 75,000,000,000ریال به صـــورت ضمانتنامه بانکی یـــا چک تضمین 

شـــده بانکی می باشد.
خ 1405/02/27 بـــا مراجعـــه بـــه وب ســـایت شـــرکت بـــه آدرس:  • متقاضیـــان جهـــت دریافـــت اســـناد مزایـــده از روز یکشـــنبه مـــور

WWW.LUFC.IR بخش مزایده و یا از طریق مراجعه حضوری به آدرس تهران- شـــهرک غرب- بلوار فرحزادی-خیابان نخلســـتان-کوچه 
گلســـتان یکم- پلاک 48-طبقه 4 با معرفی نامـــه کتبی اقدام نمایند.

• محل تحویل محصول مورد مزایده: انبار مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان
• سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده قید شده است. 

آگهی مزایده عمومی
)OFF1(  فروش 2200 تن محصول اوره نامنطبق


